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گوی بلورین کارلووی واری
 به «باب و درختان» رسید

گــوی بلوریــن پنجاهمیــن جشــنواره فیلــم  �
کارلووی واری به فیلم آمریکایی «باب و درختان»، 

ساخته دیه گو آنگارو، رسید. 
در ایــن دوره جایــزه گــوی بلورین جشــنواره 
کارلــووی واری کــه در جمهــوری چــک درحال 
برگــزاری اســت، فیلم هایی از کشــورهای ایتالیا، 
آلمان، آمریکا، رومانی، دانمارک، لهســتان، کانادا، 
اوکراین، اتریش و چک رقابت داشــتند که آمریکا، 

جایزه را از آن خود کرد. 
دیه گــو آنگارو، کارگردان فیلم، پس از کســب 
ایــن جایزه گفت: «ایــن جایزه واقعــا فوق العاده 
است، چراکه ما هیچ پولی برای آغاز ساخت فیلم 
نداشتیم و مجبور شــدیم از پول خودم و همسرم 

برای فیلم سرمایه گذاری کنیم».
باب تراســوک، بازیگر اصلی این فیلم، که خود 
یک چوب بُر است و در این فیلم در نقش خودش 
برای اولین بار مقابل دوربیــن رفته بود، نیز گفت: 
«تاکنون چیــزی برنده نشــده ام و درواقع تاکنون 
آمریــکا را ترک نکــرده بودم، اما ایــن جایزه را به 
پدربزرگم که اصالتا اهل چک بود و مادربزرگم که 

اوکراینی است تقدیم می کنم».
به گزارش ایسنا، در ســایر بخش ها، فیلم های 
کشــور میزبان حضور موفقی داشتند به طوری که 
جایــزه بهترین بازیگــر زن به آلنــا میهولوا برای 
«نگهبان خانه» رســید و کریســتوف هادک برای 
بــازی در «برادران مــار» موفق به کســب عنوان 

بهترین بازیگر مرد این رویداد سینمایی شد. 
ویســار مورینا هم برای ساخت «بابایی» موفق 
به کســب جایزه بهترین کارگردانــی از پنجاهمین 
دوره از جشــنواره فیلــم کارلــووی واری شــد و 
هیأت داوران از انیمیشــن «کوه جادویی»، ساخته 

«آنکا دامیان»، به صورت ویژه تقدیر کردند. 
همچنین جایــزه بهترین فیلم بخش «شــرق 
غــرب» به «فرزنــد چهارشــنبه»، ســاخته لیلی 

هورواث، از مجارستان اعطا شد. 
جشــنواره کارلــووی واری به عنــوان یکــی از 
رویدادهای ســینمایی درجه الف جهان در حالی 
امســال پنجاهمین دوره خود را پشت سر گذاشت 
کــه از ریچارد  گــر، بازیگر هالیوودی، در مراســم 
افتتاحیــه با اعطای جایزه «گوی بلورین» یک عمر 

دستاورد هنری تقدیر شد. 
مراســم اختتامیه جشــنواره بین المللی فیلم 
کارلــووی واری در کشــور جمهــوری چــک نیز 
شنبه شــب، ۲۰ تیر تحت تأثیر پنجاهمین ســالگرد 
برگــزاری این رویداد معتبر ســینمایی در ســالن 

اصلی هتل ترمال برگزار شد. 
به گزارش ایســنا از کارلــووی واری، این دوره 
جشنواره فیلم کارلووی واری از تاریخ سوم جولای 
آغاز شــده بود. مراســم اختتامیه یک ســاعت به 
طول انجامید و مانند ســایر جشــنواره های درجه 
الف جهان، همــه میهمانان با لباس رســمی به 
مراسم اختتامیه آمده بودند اما مانند کن پوشیدن 

کفش پاشنه بلند، کراوات و پاپیون اجباری نبود. 
در مراســم اختتامیه، کلیپ هــای مختلفی به 
بهانه ۵۰ســالگی این رویداد ســینمایی با حضور 
هنرمندان گوناگون پخش شد و درنهایت یک فیلم 
آمریکایی به عنــوان فیلم اختتامیــه، پایان بخش 
این رویداد ســینمایی بود.  در جشــنواره امســال 
درمجمــوع بیــش از ۱۳۵ هزار بلیــت برای ۴۸۸ 
نمایش ۲۲۳ فیلم حاضر در جشنواره فروخته شد 
کــه در این میان ۳۵ فیلم اولیــن نمایش جهانی 
خود را تجربه کردند.  نخســتین دوره جشــنواره 
فیلــم «کارلــووی واری» کــه امســال نیم قرن از 
برگزاری اولین دوره آن گذشت، در آگوست ۱۹۴۶ 
به شکل غیرمســابقه ای برگزار شد.  این جشنواره 
از سال ۱۹۴۸ به جشــنواره ای رقابتی تبدیل شد و 
جایزه گوی بلورین نیز در همان سال به وجود آمد. 
این جشــنواره از ســال ۱۹۵۹ به بعد، هر دو سال 
یک بار (با جشنواره فیلم مسکو به صورت یک سال 
در میان) برگزار می شــد. «کارلووی واری» از سال 

۱۹۹۴ تاکنون به صورت سالانه برگزار می شود. 

هفت جهان
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نمایش «هامون بازها» پس از ۶ سال به صحنه می رود
بازگشت دلدادگان «هامون»

بهناز شــیربانی: حرف حســاب هامون بازان چیست و 
چرا فکر می کنند این فیلم داریوش مهرجویی شاهکار 
اســت؟ قطعاً پاســخ  این ســؤال را  مانــی حقیقی و 
محمــد رحمانیــان بهتر می تواننــد بدهنــد؛ از آن رو 
که این دو کارگردان ســینما و تئاتر تــلاش کرده اند در 
آثارشــان  داســتان دلدادگی دوســتداران «هامون» و  
همذات پنداری آنها را با حمید هامون  به تصویر بکشند. 
پس از ســاخت فیلــم «هامون بازها» بــه کارگردانی 
مانــی حقیقی؛ محمــد رحمانیان قرار اســت نمایش 
«هامون بازها» را که اقتباسی از فیلم «هامون بازها»ی 
حقیقی است، از ۲۹ تیر در تالار وحدت  به صحنه ببرد؛ 
نمایشــی که البته به صحنه بردنش بــرای رحمانیان 
چندان آســان نبوده. ایــن کارگردان  روز گذشــته، در 
نشســتی خبری از نخستین باری که ایده به صحنه بردن 
این نمایش را داشته است سخن گفت:«بهار سال ۸۸ 
تمرین های نمایش را آغاز کردیم و قرار بر این شد که در 
نخستین سالمرگ خسرو شکیبایی نمایش را اجرا کنیم 
و به دلایلی این اتفاق نیفتاد. درنهایت سال ۸۹ با گروه 
دیگری تمرین های نمایش را آغاز کردیم؛ ازجمله رضا 
عطاران و شقایق فراهانی، اما چندروز مانده به اجرای 
نمایش، فهرســت بلندبالایی از حذفیــات نمایش به 
دستم رسید ازجمله حذف کامل یکی از شخصیت های 
نمایش و ایــن میــزان از ممیزی برای مــن پذیرفتنی 
نبود و این بــار از به صحنه بردن ایــن نمایش صحبت 
می کنیم نمایشــی که بارها مورد هجمه بازبین ها قرار 
گرفته اســت و تنها با توسل و توکل حرکت می کنیم و 
نمی دانیم در طول راه چه اتفاقی برای نمایش خواهد 
افتاد. نمایش هنوز بازبینی نشده است و امیدواریم این 

اتفاق بعد از جلسه مطبوعاتی صورت بگیرد».
رحمانیان در ادامه این نشســت از تأثیر فیلم مانی 
حقیقی بر شکل گیری این نمایش صحبت کرد: «فیلمی 
که از مانی حقیقی دیدم پاســخ بسیاری از پرسش های 
ذهــن من را در ارتباط با این فیلم داد. اینکه چطور این 
فیلم بعد از همه این سال ها تأثیرش را میان نسل های 
متفاوت حفظ کرده اســت. ما در این نمایش از هفت 
نفــر از علاقه مندان به این فیلم حرف می زنیم و علاقه 

آنها به این فیلم تنها به دیالوگ گفتن محدود نمی شود 
بلکه ایــن فیلم وارد زندگی و شخصیت شــان شــده 
اســت.»  او در ادامه از حضور محســن شاه ابراهیمی 
به عنوان مدیر هنری نمایش و تورج منصوری به عنوان 
مدیــر فیلم برداری نام برد. رحمانیان در پاســخ به این 
پرســش که پس از جرح و تعدیل های دوره های قبل، 
این بــار در نمایش نامــه حذفیات از جانــب او اعمال 
شده است یا خیر؟ گفت: اساسا من قائل به اصلاحات 
در نمایش نامــه نبــودم که الان بخواهــم تغییری در 
نمایش نامه انجام بدهم. همه شــخصیت ها محصول 
ذهن من هستند و طبعا نسبتی با جامعه دارند. همان 
ســالی که به نمایش نامه از سمت دوســتان ایراداتی 
وارد بــود، هم گفتم که این شــخصیت ها آدم های این 
دوره تاریخی هســتند و با مســائل سیاسی و اجتماعی 
این دوران نســبتی دارند و به هیچ عنوان این موارد از 
کلیت داســتان جداشدنی نیســت. خاطرم هست که 
در نمایش نامــه شــخصیت معتاد به الکلی داشــتیم 
که تأکیــد کردند این شــخصیت باید حذف شــود. ما 
تعداد زیادی آدم معتاد به الکل داریم و مگر می شــود 

چنین چیــزی را انکار کرد؟ مهتــاب نصیرپور در ادامه 
صحبت های رحمانیان با اشاره به اینکه در این نمایش 
نقش زنی را بازی می کند که از فیلم هامون خوشــش 
نمی آید گفت: در ادامــه صحبت های آقای رحمانیان 
دربــاره جــرح و تعدیل های نمایش، ایــن نکته را هم 
اضافه کنم که بخشی از این اصلاحات مربوط به خود 
فیلــم بود فیلمی کــه درحال حاضر در مؤسســه های 
رسانه های تصویری فروخته می شود و سال هاست که 
مردم آن را می بینند و چــون ما بخش هایی از فیلم را 
هم پخش می کنیم، نسبت به پخش برخی پلان ها هم 

حساسیت داشتند و این برای من عجیب بود.
رحمانیــان در ادامه این نشســت در پاســخ به این 
پرســش که تا چه حد پس از بازگشــتن از کانادا شیوه 
نگارش نمایش نامه ها یا کارگردانی او نســبت به قبل 
تغییر کرده است؟ گفت: چیزی را که به اسم موسیقی- 
نمایش اجرا می شــود که البته برخی دوستان نام تئاتر 
کابــاره ای بر آن گذاشــته اند و البته مــن از تمامی این 
عناوین استقبال می کنم، نخستین بار سال ۸۳ با نمایش 
مســافران تجربه کردم و یک  شب بیشــتر اجرا نشد و 

امکانــات تالار وحــدت مانع از ادامه دارشــدن اجرای 
نمایش شــد. در آن کار محســن نامجو و سعید ذهنی 
موسیقی این کار را انجام دادند. در موسیقی- نمایش 
لیلا که آن هم تنها یک شب اجرا شد با علیرضا افکاری 
به عنوان آهنگســاز و روزبه بمانی ترانه ســرا همکاری 
کــردم. بنابراین چیــزی نبوده کــه آموخته های من از 
خارج از کشور باشد و متأسفانه در فقدان موسیقی در 
ایران از آن به عنــوان تئاتر کاباره ای نام می برند. از نظر 
من موسیقی چیز بدی نیست و از سال ۶۳ که نخستین 
نمایش حرفه ای من روی صحنه آمد رقص، موسیقی 
و آواز در کارهایــم بــود. او ادامه داد: امــا به نظر من 
مدتی است که ممیزی در آثار نمایشی کمتر از گذشته 
شــده اســت؛ من به تازگی آثاری از محمــد یعقوبی یا 
نغمه ثمینی دیدم و دوستانی که معمولا کارهایشان با 
ممیزی روبه رو می شود، درحال حاضر این گونه نیست و 
این اتفاق جای خوشــحالی دارد که ممیزیِ سلیقه ای، 
به شدت گذشــته نیست و مدیران ســعی می کنند به 

تعامل خوبی با نمایش نامه نویسان برسند.
هومــن برق نــورد از بازیگــران این نمایــش نیز در 
صحبت هایش به هدایت خوب محمد رحمانیان اشاره 
کــرد و گفت: طبعا وقتی با آقای رحمانیان کار می کنم 
به معلومات و تجربه ام افزوده می شــود. نقشی که در 
این نمایش بازی می کنم یک هامون باز دوآتشــه است 

که امیدوارم خوب اجرایش کنم.
مهتــاب نصیرپــور دیگر بازیگــر ایــن نمایش نیز 
افــزود: من با کارهــای آقای رحمانیان بــه دنیا آمدم، 
بزرگ شــدم و پیر می شــوم.۳۰ سال اســت که با هم 
کار می کنیم؛ بخشــی از آن این دلیل اســت که محمد 
رحمانیان همسرم است و نزدیک ترین فرد به او هستم 
و نقش هایی به من محول می شــود. این نمایش ساده 
اســت و قصد داریم قصه ای را برای مخاطب تعریف 
کنیم و امیدواریم تا پایان نمایش مخاطبان از کار لذت 
ببرند. رحمانیــان نیز در ادامــه صحبت های نصیرپور 
افزود: البته مــن برخی نمایش نامه هــا را با توجه به 
توانایی های مهتاب نصیرپور می نویســم و ممنونم که 

قبول می کند و بازی می کند.

ماني حقیقي مي گوید مستند «هامون بازها» جزء بزرگ ترین شکست هاي 
کاري اوست. کارگرداني که سهم زیادي در شناساندن دلدادگان «هامون» 
به دوستداران سینما داشته، این روزها از مستندي که آن سال ها ساخته، 
راضي نیست؛ هرچند او پس از «هامون بازها» نیز سراغ ساخت مستندي 
درباره «مهرجویي» رفت که حاصلش شد «مهرجویي؛ کارنامه چهل ساله». 
با او به مناسبت اجراي نمایشي اقتباس شده از «هامون بازها»ي او توسط 
محمد رحمانیان، گفت وگو کرده ایم، حقیقی در ادامه از آخرین وضعیت 

واپسین فیلمش نیز خبر داده، که می خوانید:

  در جریان تولید تئاتر «هامون بازها» بودید؟  �
بلــه، در ســال ۸۸ آقــای رحمانیان با مــن تماس گرفتنــد و گفتند 
می خواهند نمایش نامه ای براســاس مستند من بنویسند و من هم اجازه 
دادم که به خاطر حوادث ســال ۸۸، آن تئاتر اجرا نشــد. دوباره در سال 
۸۹ که ما ســر پیش تولید فیلم «پذیرایی ســاده» بودیم، ایده ساخت این 
تئاتــر را مطرح کردند و حتی صدایی هم از من ضبط کردند برای پخش 
در تئاترشــان، که باز هم مشکلاتی وجود داشت و تئاترشان روی صحنه 

نرفت، تا اینکه حالا برای بار سوم برای اجرای این تئاتر اقدام کرده اند. 
  از محتــوای نمایش نامــه محمــد رحمانیــان باخبریــد؟ آن را  �

خوانده اید؟ 
نه، اصلا نمی دانم چطور می شود از فیلمی که من ساخته ام، اقتباس 
کرد. عمدا هیچ دخالتی در پروسه شــکل گیری این تئاتر نداشتم تا خود 
کار را ببینم. برایم خیلی جالب اســت ببینم از روی فیلم من، چه تئاتری 

ساخته شده. 
  مهرجویی آثار شــاخص ســینمایی کم ندارد. چطور شد که شما  �

«هامون» را برای ساخت مستندی درباره یکی از فیلم های مهرجویی 
انتخاب کردید؟ 

مســئله این اســت که من اصلا «هامون» را انتخاب نکردم. ســال ها 
پیــش، اواســط دهــه ۸۰، آقــای میرکریمی، پــروژه ای داشــتند که از 
کارگردان های جوان تر دعوت می کردند راجع به فیلم های مطرح تاریخ 
ســینمای ایران مستند بســازند و راجع به خیلی فیلم ها، مستند ساخته 
شد، حتی خاطرم هست درباره «چهارشنبه سوری» هم مستندی ساخته 
شــد که خود من هم در آن همکاری کوتاهی داشــتم. آقای میرکریمی 
از من خواســتند درباره «هامون» مستند بسازم. راستش اصلا «هامون» 
جزء فیلم های موردعلاقه ام هم نیســت، فقط به من سفارش شد و من 
هم پذیرفتم این فیلم را بســازم. چالش اصلی چنین سفارشــی این بود 
که چطور می تــوان راجع به فیلمــی که این همه 
محبوب اســت، یک مستند ســاخت؟ وقتی شروع 
بــه  کار کردم، متوجه شــدم محبوبیــت این فیلم، 
برایم از خود فیلم جذاب تر اســت و این محبوبیت، 
برایم از خــود فیلم مهم تر بود. بعــد دیدم درباره 
خود فیلــم به قدری قصه گفته شــده و نقد و نظر 
نوشته شــده که دیگر نکته ای باقی نمانده که قرار 
باشد در مستند مطرح شود. بنابراین تصمیم گرفتم 
دربــاره محبوبیــت «هامون» فیلم بســازم. همان 
زمان فراخوانی دادم با عنوان «هامون بازان جهان 
کجاییــد؟» و از طــرف داران این فیلم خواســتم از 
طریق ایمیل و فکس برایــم توضیح دهند که چرا 
از این فیلم خوششــان می آید. تعداد خیلی زیادی 
نامه به من رســید که براســاس آن نامه ها با چند 
نفر قرار گذاشــتم که نهایتا پنج نفرشان، سوژه های 

مستندم شدند. 
  سرانجام «هامون بازها» چه شد؟  �

فیلم را که ساختیم، یک فیلم ۵۲ دقیقه ای بود 

که از طریق رضا میرکریمی برای پخش در شــبکه چهار داده شده بود و 
وقتی فیلم از تلویزیون پخش شــد، ۲۵ دقیقه از آن سانسور شده بود. در 
نســخه ای که از تلویزیون پخش شد تقریبا ۵۰  درصد فیلم سانسور شده 

بود و نهایتا فیلم تکه پاره ای از تلویزیون پخش شد به اسم فیلم من. 
  به این سانسور اعتراضی نکردید؟  �

اعتراض کردم اما طبق روتین صداوسیما، اعتراضم اثری نداشت. فکر 
می کنم این فیلمم، فیلم خیلی بدی هم هست. شاید «هامون بازها» جزء 

بزرگ ترین شکست های کاری من است. 
  فکر می کنید دلیل این شکست چه بوده؟  �

خیلی سال طول کشید تا دلیلش را بفهمم. یک روز بالاخره فهمیدم 
هامون بازهای واقعی و خیلی افراطی، آدم هایی نیستند که به فراخوانی 
کــه من داده ام جواب دهند. آنها آن قــدر آدم های عجیب وغریبی اند که 
فراخوان من برایشــان هیچ اهمیتی ندارد و اصلا برایشــان مهم نیست 
که عشقشــان با «هامون» در یک فیلم منعکس شــود. بنابراین اساســا 
سیســتم انتخاب سوژه من اشــتباه بوده. باید می فهمیدم هامون بازهای 
افراطی، محال است به فراخوان من پاسخ دهند. ما بعد از آن فراخوان، 
بــا هامون بازهای غیرافراطی تــر مواجه بودیم، به همیــن دلیل، فیلمم 
سوژه های قوی ای نداشت و شکست خورد. البته امیدوارم نمایش آقای 
رحمانیان نمایشــی خوب باشــد و لااقل یک ققنوســی از خاکستر فیلم 
من ســر بلند کند. چون خود فیلمم که خیلی ضعیف اســت و البته که 

سانسورهای تلویزیون ضعیف ترش هم کرده. 
  شــما بعدها هــم «مهرجویی؛ کارنامــه چهل ســاله» را درباره  �

مهرجویی ســاختید. در واقع جــدا از اینکه مســتندی راجع به فیلم 
مهرجویی ســاختید، درباره خودش هم یک مستند کارگردانی کردید. 

آن فیلم چطور شکل گرفت؟ 
اتفاقــا گاهی ســوءتفاهمی پیش می آید و بعضی هــا این دو فیلم را 
با هم اشــتباه می گیرند. ماجرا از این قرار اســت که «مهرجویی؛ کارنامه 
چهل ســاله» هم در ابتدا ســفارش آقای میرکریمی بــود. درواقع آقای 
کریمی دو ســری فیلم تهیه کردند، یک سری فیلم درباره یک سری فیلم 

و یک ســری فیلم درباره یک ســری کارگردان که در این بین دو مســتند 
مربوط به «هامون» و «مهرجویی» را به من سپردند. اول «هامون بازها» 
را به ســفارش ایشان ســاختم و در مدت زمانی که «هامون بازها» مسیر 
کانال هــای اداری برای پخــش را طی می کرد، مســتند «مهرجویی» را 
کلید زدم، منتها اواســط مستند «مهرجویی» وقتی «هامون بازها» پخش 
شــد و دیدم چه بلایی ســر فیلــم آمده و هیچ کس هم هــوای فیلم را 
نداشــت، تصمیم گرفتم فیلم «مهرجویــی» را از آن دایره فیلم هایی که 
داشت ساخته می شــد، بیرون بیاورم. پس قراردادم را با دلخوری فسخ 
کردم و خودم با بودجه شــخصی، فیلــم «مهرجویی» را ادامه دادم که 
خیلی موفق تر از «هامون بازها» بود و ســیمرغ بهترین کارگردانی مستند 
را در جشــنواره همان سال گرفت و پروسه ســاختش هم طولانی بود. 
حدودا پنج سال طول کشید. در این فیلم با سی ودو، سه  نفر از همکاران 
مهرجویی صحبت کردم. علاوه بر این، ســه فیلم او را برای اســتفاده در 
فیلمم اســکن دیجیتال کردم و حتی کتابی هم براساس آن فیلم منتشر 

شد. 
  قرار نیست «مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله» اکران شود؟  �

قرار شده به زودی در گروه «هنر و تجربه» اکران شود، منتها وضعیت 
«هنر و تجربه» کمی نامشــخص اســت. فعلا گفته شده این فیلم اکران 

خواهد شد. 
  راســتی بازیگر شخصیت علی عابدینی فیلم «هامون»، یعنی اکبر  �

مشــکاتی در مصاحبه ای گفته بود که «هامون بازها» مستند ضعیفی 
است... .

اکبر مشــکاتی اصلا ایــن فیلم را ندیــده. البته هیچ کــدام از این دو 
مستند را ندیده. آن طور که یادم است، او در همان مصاحبه فکر می کرد 
برای فیلــم «هامون بازها» با ما همکاری داشــته. در حالی که من با او 
بــرای «مهرجویی؛ کارنامه چهل ســاله» مصاحبه کــردم. در واقع اکبر 
مشــکاتی فکر می کند برای «هامون بازها» با او مصاحبه شده، که شنیده 
«هامون بازها» فیلم خوبی نیســت. درحالی که در مســتند «مهرجویی» 

حضور داشته و هیچ یک از دو فیلم را هم ندیده! 
  بالاخره شــما با ساخت مستند «هامون بازها» متوجه شدید حرف  �

حســاب طرف داران این فیلم چیســت و چرا فکر می کنند «هامون» 
شاهکار است؟ 

نــه، دلیلش را نفهمیدم و هنوز هم نمی دانم چرا این فیلم این همه 
طرف دار دارد. به نظر خودم، «هامون» جزء فیلم های محبوب من نیست 
و درک نمی کنم که در این فیلم چی است که گروه به این بزرگی را درگیر 
خود کــرده و در عین حال می دانم که جزء اقلیتــم و برای رأی اکثریت، 

احترام قائلم. 
  خودتان طــرف دار کدام یــک از فیلم های داریــوش مهرجویی  �

هستید؟ 
«لیــلا» و «دایره مینــا». فکر می کنــم این دو فیلــم، فیلم های قوی 

مهرجویی و دستاوردهای بزرگ این کارگردان هستند. 
  راســتی از آخرین فیلمتان «اژدها وارد می شود» چه خبر؟ در چه  �

مرحله ای است؟ 
هنوز چیــزی معلوم نیســت. فیلــم در مرحله صداگذاری اســت. 
صداگــذاری، مرحله ای اســت کــه در فیلم های من همیشــه طولانی 
می شــود و این بار هم مثل همیشــه طولانی شده. صداگذاری، برای من 
مرحله جذابی اســت و عمدا آن را طول می دهــم، چون به من خوش 

می گذرد. 
  واکنش ها در برابر این فیلم را چطور پیش بینی می کنید؟  �

به نظرم فیلم جالبی شــده، امــا هیچ وقت نمی توانــم واکنش ها را 
پیش بینی کنم. اگر هم پیش بینی کنم پیش بینی ام اشــتباه اســت. برای 
همین صبر می کنم تا در نخستین اکران ها ببینم چه کرده ام. در مجموع 

خودم از این فیلم خیلی راضی ام. 

به نام «هما روستا» و با حضور  هنرمندان
سالن نمایش «هما» افتتاح شد

شــرق: گروهی از هنرمندان شــامگاه شنبه - ۲۰  �
تیر- در ســالن «هما»، نخستین ســالن نمایش مرکز 
تجربــی هنرهای اجرائــی گروه «مونگــو»، گردهم 
آمدند تا در مراســم افتتاح این سالن که به نام «هما 
روســتا»، هنرمند تئاتر و سینماســت، حضور داشته 
باشند. هرچند هما روســتا به دلیل بیماری نتوانست 
در این برنامه شــرکت کند، اما هنرمندانی چون علی 
رفیعی، پرویــن امیرقلــی، پرویز پورحســینی، لیلی 
گلستان، داوود رشــیدی، احترام برومند، آرمان امید، 
پیمان معادی، حسین پاکدل، عاطفه رضوی، ویشکا 
آســایش، مانی حقیقی، اصغر دشــتی، رضا حداد، 
ساســان پیروز، رضــا ثروتی، مهدی کوشــکی، علی 
شــمس، کیومرث افشــار و اعضای گــروه مونگو در 
کنار برادر هما روســتا در این برنامه حضور داشتند. 
همچنین کاوه سمندریان به نمایندگی از مادرش در 
این مراسم حضور یافت. آنها در این برنامه دوستانه 
موســیقی گوش کردند، از ســالن تازه تأسیس دیدن 
کردنــد، پذیرایی شــدند و تصویری از هما روســتا را 
به یادگار امضا کردند. همایون غنی زاده، سرپرســت 
گروه تئاتر «مونگو» و مدیر این ســالن، ضمن تشکر از 
حضور هنرمندان گفت: «دوست داشتیم هما روستا 
در این جمع حضور داشــته باشند، اما برای سلامت 
ایشــان بهتر بود که اســتراحت کنند. امیدواریم که 
هرچه زودتر سلامت خودشان را به دست آورند.» او 
در ادامه به تشریح ویژگی های این سالن تازه تأسیس 
پرداخــت. در طول برنامه، موســیقی زنــده نواخته 
شــد و حاضران در میان ملودی هایــی که با ویلن و 
ویلن سل نواخته می شــد، به گفت وگوهای دوستانه 
بــا یکدیگر پرداختند. در ادامه، ســالن «هما» افتتاح 
شــد و کیک نخستین روز گشــایش این سالن توسط 
داوود رشیدی بریده شــد. میهمانان پس از بازدید از 
ســالن «هما»، تابلو یادبودی منقــش به تصویری از 
جوانی هما روســتا را امضا کردند. ســالن «هما» که 
تجهیز و آماده سازی اش هشت ماه به طول انجامیده، 
یک ســالن بلک باکس با ظرفیت ۱۷۰ تماشاگر است 
و بــا اجرای نمایشــی از گروه مونگو، به ســالن های 
نمایشی پایتخت اضافه می شود. این سالن در خیابان 
ولیعصر، ضلع شــمالی پارک ســاعی، کوچه ساعی 

اول، پلاک ۷ واقع شده است.

چهره روز

سرخط

ایلنا: بابک کریمی در فیلم استفان استراکر،   �
کارگردان بلژیکی بازی می کند. 

شرق: فیلم کوتاه «آماس» ساخته علی درخشنده   �
در جشنواره سینماداماره ایتالیا به نمایش درآمد. 

مهر: فیلم سینمایی «ملبورن» به کارگردانی   �
نیما جاویدی در فستیوال فیلم و هنر آسیایی 

«سیلک اسکرین» آمریکا شرکت می کند. 
شرق: نمایش «ماهی و گربه» در گروه «هنر و   �

تجربه» باعث شد رکورد طولانی ترین زمان نمایش 
یک فیلم در تاریخ سینمای ایران شکسته شود. 

مهر: محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی، خبر   �
حضور خود در ارکستر سازهای ملی به عنوان یکی از 

دو خواننده را تکذیب کرد. 
ایسنا: جان ویکرز که از او به عنوان یکی از   �

بزرگ ترین خوانندگان اپرا در قرن بیستم یاد 
می شود در ۸۸ سالگی درگذشت. 

تبریک کارگردان «آشغال های 
دوست داشتنی»  به  بنی اعتماد

محســن  � شــرق: 
هم زمان  امیریوســفی، 
اکران  پایانی  روزهای  با 
نوشتاری  در  «قصه ها»، 
رخشــان  بــه  کوتــاه 
کارگردان  بنی اعتمــاد، 
گفت.  تبریک  فیلم،  این 

کارگــردان فیلم «آشــغال های دوست داشــتنی» در 
ایــن یادداشــت کوتاه کــه آن را در اختیار رســانه ها 
گذاشته، نوشته است: «قصه ها» اکران شد و با وجود 
نداشتن تعداد ســینماهای زیاد، فروش بسیار خوبی 
داشت.  قصه ها اکران شــد و برخلاف  نظر مخالفان، 
آب از آب تــکان نخورد.  قصه ها اکران شــد و قدری 
امیدوار شدیم که دولت اعتدال، نگاهی هم به انرژی 
هسته های فکری سینمای ایران دارد.  زمستانِ توقیف 
«قصه ها» رفت و روسیاهی به زغالِ محترم ماند. (در 
اینجا نقطه چین ها نشــان دهنده چیز خاصی نیست و 
صرفا جهت احتیاط آورده شــده!)  اکــران این فیلم 
ارزشــمند، پایان خوش قصــه ای از قصه های بانوی 
صبور ســینمای ایران اســت.  اکــران دیرهنگام ولی 
باشــکوه «قصه ها» را به خانــم بنی اعتماد و تمامی 
عوامل این فیلم ارزشمند و متعهد تبریک می گویم».

زیر آسمان فیروزه اى

مهرجویي و هامون به روایت ماني حقیقي

پرواز ققنوسي از خاکستر 
عسل عباسیان
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